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پرسش:
آی�ا در آموزه های وهابی�ت اعتقاد به حضرت 

مهدی وجود دارد؟
پاسخ: مسلم بودن موضوع مهدی موعود و قطعی 
بودن ظهور ایشللان در اسللام بر مبنای احادیث نبوی 
و گفته هللای مکرر پیامبر اکللرم)ص( آن هم در کتب 
علمای اهل سنت )صرف نظر از مدارک مهم شیعه( تا 
حدی اسللت که عالمان و محدثان وهابی نیز رساله ای 
منتشر کردند در اثبات اصل مسئله »مهدویت« و ظهور 
آن حضللرت در آخرالزمللان. این اثر با نام »عقیده اهل 
السللنه و الاثر فی المهدی المنتظر« توسط عالم وهابی 
شیخ عبدالحسن العباد تألیف شده است. این رساله از 
سللوی دانشللگاه مدینه چاپ و منتشر شده است. هم 
چنین شللیخ عبدالله بن باز معاون وقت دانشگاه مدینه 
و مفتی مطرح وهابیت که دشمنی سختی با شیعیان نیز 
داشت در مقدمه خود بر این رساله مطالب بسیار مهم 
دربللاره قطعی بودن امامت امام مهدی)عج( و ظهور او 
در آخرالزمان آورده و چنین تعبیری کرده است. »فیما 
یتعلق بالمهدی المنتظر، مهدی الحق...« )این رسللاله 
مشتمل بر احادیثی است درباره مهدی منتظر، مهدی 

برحق...( و سپس می گوید:
»حدیث متواتر همه نوعش پذیرفته است و احادیث 
مربوط به »مهدی« متواتر اسللت و می بینیم که همه 
دانایان علم حدیث متفق اند بر ثبوت امر مهدی و اینکه 
او بر حق اسللت و در آخرالزمللان ظهور خواهد کرد. و 
کسللانی که به نحو شللاذ خاف این امر مسلم سخنی 
گفته اند، سخنانشان قابل توجیه نیست.... »والحق کما 
قاله الائمه و العلما فی ذلک: انه لابد لخروجه و ظهوره« 
و حق چنان که پیشوایان علم و دین گفته اند این است 
که خروج و ظهور مهدی قطعی است. پس واجب است 
آن چه را پیامبر فرموده قبول کنیم و از جانب خود در 

برابر آن اظهار نظر نکنیم...«
همچنین نویسللنده کتاب شیخ عبدالمحسن العباد 
درباره تواتر احادیث درباره مهدی)عج( می نویسللد: »تا 
آن جا که من اطاع پیدا کردم احادیث مهدی 26 راوی 
دارد« و این در حالی است که علمای سنی حدیثی را 
که 10 سلسله راوی داشته باشد متواتر می دانند. لازم 
به ذکر اسللت که فرقه وهابیت برخللاف این ادعا که 
نمی تللوان احادیث نبوی در اثبات ظهور مهدی)عج( را 
رد نمود در شبکه های تبلیغی و رسانه ای خود با هدف 
هجمه علیه شللیعیان، مهدویت را نفی نموده و با این 
عمللل مصداقی دیگر از تعارض بین عمل و نظر علمای 

خود را به نمایش می گذارند.
برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

- مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت، 
سید هادی خسروشاهی، انتشارات اطاعات

- مهدی موعود، برگرفته از آثار محمد رضا حکیمی، 
انتشار دلیل ما

قالَ الحُسَینُُ بنُ عَليٍِّ )ع(: مالکَُ انِ لمَ یکَُن لکََ کُنتَ 
للَلهُ مُنفِقاً فَا تنُفِقهُ بعَدَکَ فَیَکُن ذخیرَهً لغَِیرِکَ وَ تکَُونُ 
َّکَ لاتبَقي لهَُ وَ  انَتَ المُطالبََ بهِِ، الَمَأخُوذَ بحِِسابهِِ اعِلمَ انَ

لایبَقي عَلیَکَ فَکُلهُ قَبلَ انَ یاَکُلکََ]1[
 حضرت امام حسین علیه السام فرمودند:مال و اموال 
تو اگر براي تو و به نفع تو نباشد، باید آن را انفاق کني؛ 
چون آن اموال را بعد از مرگ خودت نمي  تواني انفاق کني 
و براي دیگران مي  شود؛ در نتیجه در رابطه با آن مال و 
آن کسي که آن مال را براي او گذاشته اي از تو حساب 
مي  کشند و مطالبه مي  کنند. بدان که تو به خاطر اموالت 
نمي  مانللي و امللوال تو هم براي تو نمي  ماند، پس قبل از 

آنکه مال تو، تو را بخورد تو آن را بخور. 
شللرح حدیث: اگر مال انسللان به نفع انسان نباشد، 
باید آن را از خودش جدا کند؛ یعني انفاق کند. اگر نفع 
و سود، جنبه مالي داشته باشد، بهره  گیري از امور مادي 
لازم اسللت مانند خوراک، پوشللاک، مسکن و... که تمام 
اینها ابزاري است براي رسیدن انسان به خداوند. اما اگر 
نمي تواني بهره و سود واقعي ببري یعني بعد از مرگ تو 
و در مسللیر برزخ و قیامت برایت کارسازي ندارد، انفاق 
کللن. آن هم در راه خداوند، زیرا ذخیره مي شللود براي 
تو و اگراین کاررا نکردي، ذخیره مي شللود براي بعد از 
تو و دیگر از اختیارت خارج مي شللود. وارثان و دیگران 
از آن بهره مي برند ولي تو درباره  آن مسللئول هستي و 
مورد سؤال قرار مي  گیري که مال را از کجا آوردي؟ چه 
مقللدار آورده اي؟ در چه راهي خرج کردي؟ و براي چه 

کساني گذاشتي؟
ممکن است به خاطر آن مال تو را عذاب کنند و لي 
ورثلله تو را به خاطر خرج درسللت و انفاق همان مال به 
بهشللت ببرند و تو پشللیمان ترین افراد خواهي بود. اگر 
انسان مي داند ورثه او نااهل بوده و ممکن است مالي را 
که براي او به ارث گذاشته است در راه غیرالهي و ناصواب 
خرج کند بداند که حساب آن مال را از او خواهند کشید.
 حللالا چه باید کرد؟ مال را فداي خودت بکن، قبل 
از آنکلله تو فداي آن شللوي. آن امور مللادي که در دنیا 
بهره  اي از آن ندارم باید فداي من شللود نه من فداي او 
بشللوم. منظور این نیست که انسللان مال نداشته باشد، 
بلکه نحوه بهره گیري مهم است که مال را فداي ایمان، 

اعتقاد و... خود بکن.
* پایگاه اطاع رسانی آیت الله شیخ مجتبی 
تهرانی)ره(

_____________
]1[بحار الانوار، جلد 75 ، صفحه 128

معنا و مفهوم حسادت و غبطه
حسللد به معنای آرزو کردن زوال نعمت از کسللی اسللت که 
اسللتحقاق آن را دارد)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 
ص 234، »حسللد«(و نیز بلله معنای آرزوی اداملله یافتن فقدان 
نعمت، نقص، فقر و مانند آن، برای دیگران اسللت.) روح المعانی، 

ج 16، جزء 30، ص 507(
حسود چشم دیدن برتری دیگری را ندارد و همواره خواهان 
آن اسللت که محسللود علیه نعمتی را نداشته باشد یا اگر دارد از 
دسللت بدهد. بدترین حالت حسادت آن است که این رذیلت در 
روح و روان شخص رسوخ نماید و تنها به آرزو محدود نشود؛ چرا 
کلله هللرگاه از دایره نیت و آرزو بیرون آید، تبدیل به فعل و عمل 
می شود و اقداماتی را نیز برای تحقق خواسته خویش انجام می دهد. 
بر اسللاس آیه 5 سوره فلق، حسللود نه تنها آرزوی زوال می کند،  
بلکلله با فعل خود بر آن اسللت تا ایللن زوال تحقق یابد. از این رو 
حسادت فعلی و عملی بسیار خطرناک تر معرفی شده است. براین 
اسللاس خداوند با آوردن فعل ماضی حسللادت) اذا حسد( و  پناه 
جستن از آن به خداوند، می خواهد نشان دهد که چگونه حسادت 
عملی  می تواند شدیدتر و زیانبارتر باشد.)فلق، آیات 1 و 5؛ تفسیر 

التحریروالتنویر، ج 30، جزء 30، ص 630(.
بر اسللاس گزارش قرآن، برادران یوسللف)ع( در این مرحله از 
حسادت قرار داشتند و برای رسیدن به مقصود خویش، دست به 
اقداماتی زدند. آنان قصد کشتن و حذف فیزیکی یوسف را در سر 
می پروراندنللد که در نهایت به انداختللن او به چاه رضایت دادند.

)یوسف، آیه 9(
همین حسادت عملی و فعلی بود که قتل هابیل را به دنبال 
داشللت؛ زیرا حسللادت قابیل چنان شراره گرفت که به قتل برادر 
اقدام کرد و برای رسللیدن به هدف خویش یعنی زوال نعمت در 
دیگری، جان صاحب نعمت را گرفت؛ چرا که وقتی قابیل دید که 
برادرش در پیشگاه خداوند محبوب شده و قربانی او پذیرفته شده 
است، خواهان آن شد که این نعمت محبوبیت را با حذف فیزیکی 

برادر از میان بردارد.) مائده ، آیات  27 و 30(.
از سخن پیامبر)ص( این معنا به دست می آید که میان حسادت 
و نعمت تازم است؛  یعنی هر جا که نعمت هست،پای حسادت به 
میان می آید. آن حضرت)ص( می فرماید:انَّ کُلَّ ذی نعِمَةٍ مَحسودٌ؛ 
هر صاحب نعمتی مورد حسللد واقع می شود. )شرح نهج الباغه، 
ج1، ص316( پس در جایی که نعمتی نیست و شخص دچار فقر 
و نقص است و دیگری آرزوی بقای فقر و نقص و بی نعمتی را دارد 
این آرزو را نمی توان به عنوان حسللادت مصطلح دانست.این ابزار 
شیطان چنان عظیم و بزرگ است که خداوند آن را در حد شرک 
به خود، گناهی عظیم می شمارد. امام صادق )ع( می فرماید:یقَولُ 
إبِلیسُ لجُِنودِهِ: ألَقوا بیَنَهُمُ الحَسَللدَ وَالبَغللیَ، فَإنِهَُّما یعَدِلانِ عِندَ 
للرکَ؛ شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد  الّله  الشِّ
و تجاوزگری بیندازید چون این دو، نزد خدا برابر با شللرک است.

)کافی، ج2، ص327، ح2(ریشلله بسللیاری از گناهان و مشکات 
جامعه به حسللادت باز می گردد. از جمللله می توان به اختافات 
دینی و مذهبی اشللاره کرد که ریشه در حسادت دارد.)بقره، آیه 
213؛ آل عمران، آیه 19( در این آیات بیان شللده که بغی ،عامل 
اختافات دینی و فروپاشی انسجام و وحدت در میان مردمان بوده 
است؛ چرا که معنای اصلی بغی، حسد است )مجمع البحرین، ج 1، 
ص 55، »بغی«( و در آیات یاد شللده بغی به حسللد و ظلم تفسیر 
شده است )الکشّاف، ج 1، ص 256 ؛ مجمع البیان، ج 1 - 2، ص 544(؛ 
زیرا اختاف در دین از ناحیه کسانی ناشی شده که حامان کتاب 
و علمای دین بودند و حسادت آنان این مشکات را برای جوامع 
بشللری پدید آورده است. )المیزان، ج 2، ص 128 - 129(توطئه  ها 
علیه دیگران و مسلمانان )آل عمران، آیات 72 و 73(، دروغ)صف، 
آیات 2 و 3(، شرآفرینی)فلق، ایه 5( و قتل)مائده، آیات 27 و 30؛ 

یوسف، آیات 5 تا 9( ریشه در حسادت دارد.

یکی از سؤالاتی که مردم دوست دارند بپرسند و بیشتر درباره 
آن بدانند این است که حقیقت جن چیست؟

در کتاب یکصد و هشللتاد پرسش و پاسخ نوشته آیت الله ناصر 
مکارم شللیرازی، مطالب خوبی در این زمینه آمده اسللت .آنچه در 
پی می آید گزیده ای از آن مطالب است که به نقل از فارس تقدیم 

خوانندگان عزیز می شود.
 آیات قرآن کریم درباره ویژگی های جن ها 

»جللن« چنان کلله از مفهوم لغوی این کلمه به دسللت می  آید 
موجودی اسللت ناپیدا که مشللخصات زیادی در قرآن برای او ذکر 

شده، از جمله اینکه:
1- موجودی اسللت که از شللعله آتش آفریده شده، بر خاف 
ارِجٍ مِّن  انسللان که از خاک آفریده شللده است، )وَخَلقََ الجَْانَّ مِن مَّ

َّارٍ( )الرحمن- 15( ن
2- دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق 

و استدلال است. )آیات مختلف سوره جن(.
3- دارای تکلیف و مسللؤولیت اسللت )آیات سوره جن و سوره 

الرحمن(.
َّا مِنَّا  4- گروهللی از آنهللا مؤمن صالللح و گروهی کافرنللد )وَأنَ

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلکَِ( )جن 11(. الصَّ
ا القَْاسِللطُونَ فَکَانوُا  5- آنها دارای حشللر و نشللر و معادند )وَأمََّ

لجَِهَنَّمَ حَطَبًا( )جن 15(.
6- آنها قدرت نفوذ در آسللمانها و خبرگیری و اسللتراق سمع 
مْعِ فَمَن  َّا کُنَّا نقَْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للِسَّ داشتند و بعداً ممنوع شدند )وَأنَ

یسَْتَمِعِ الْنَ یجَِدْ لهَُ شِهَاباً رَّصَدًا( )جن 9(.
7- آنها با بعضی انسللانها ارتباط برقللرار می  کردند و با آگاهی 
محدودی که نسبت به بعضی از اسرار نهانی داشتند به اغوای انسانها 
َّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْنِسِ یعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّنَ الجِْنِّ  می  پرداختند )وَأنَ

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا( )جن 6(.
8- در میان آنها افرادی یافت می  شللوند کلله از قدرت زیادی 
برخوردارند، همانگونه که در میان انسللانها نیز چنین اسللت )قَالَ 
قَامِکَ( »یکی از  عِفْریللتٌ مِّللنَ الجِْنِّ أنَاَ آتیِکَ بهِِ قَبْلَ أنَ تقَُومَ مِن مَّ
گردنکشللان جن به سلللیمان گفت من تخت ملکه سبا را پیش از 

مال وثروت را فدای خود کن

حقیقت جن چیست؟

* از آیات قرآن به خوبی استفاده می   شود که بر خلاف آنچه در افواه مردم عوام مشهور است و 
جنیان را »از ما بهتران« می   دانند، انسان نوعی است برتر از آنها، به دلیل اینکه تمام پیامبران 
الهی از انسانها برگزیده شدند و آنها به پیامبر اسلام که از نوع بشر بود ایمان آوردند و از او 

تبعیت کردند و اصولًا واجب شدن سجده در برابر آدم بر شیطان که بنا به تصریح قرآن آن روز 
از )بزرگان( طایفه جن بود دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جنّ می  باشد.

آنکه از جای برخیزی از سرزمین او به اینجا می  آورم«! )نمل 39(.
9- آنها قدرت بر انجام بعضی کارهای مورد نیاز انسان را دارند 
ِّهِ ... یعَْمَلُونَ لهَُ مَا یشََاءُ مِن  )وَمِنَ الجِْنِّ مَن یعَْمَلُ بیَْنَ یدََیهِْ بإِذِْنِ رَب
مَّحَارِیللبَ وَتمََاثیِلَ وَجِفَانٍ کَالجَْللوَابِ(: »گروهی از جن پیش روی 
سلیمان به اذن پروردگار کار می  کردند و برای او معبدها، تمثالها و 

ظروف بزرگ غذا تهیه می  کردند« )سبا 12- 13(.
10- خلقت آنها در روی زمین قبل از خلقت انسانها بوده است 

)وَالجَْآنَّ خَلقَْنَاهُ مِن قَبْلُ( )حجر 27( و ویژگی های دیگر.
آیا انسان برتر و بهتر است یا جن؟

از آیات قرآن به خوبی اسللتفاده می   شود که بر خاف آنچه در 
افواه مردم عوام مشللهور است و جنیان را »از ما بهتران« می   دانند، 
انسللان نوعی اسللت برتر از آنها، به دلیل اینکه تمام پیامبران الهی 
از انسللانها برگزیده شدند و آنها به پیامبر اسام که از نوع بشر بود 
ایمان آوردند و از او تبعیت کردند و اصولًا واجب شللدن سجده در 
برابر آدم بر شیطان که بنا به تصریح قرآن آن روز از )بزرگان( طایفه 

جن بود )کهف- 50( دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جنّ می  باشد.
خرافات درباره جن ها

تا اینجا سخن از مطالبی بود که از قرآن مجید درباره این موجود 
ناپیدا استفاده می  شود که خالی از هرگونه خرافه و مسائل غیر علمی 
اسللت، ولی می دانیم مردم عوام و ناآگاه خرافات زیادی درباره این 
موجود ساخته  اند که با عقل و منطق جور نمی  آید و به همین جهت 
یک چهره خرافی و غیر منطقی به این موجود داده که وقتی کلمه 
جن گفته می  شود مشتی خرافات نیز با آن تداعی می  شود،از جمله 
اینکه آنها را با اشکال غریب و عجیب و وحشتناک و موجوداتی دم 
دار و سللم دار!، موذی و پر آزار، کینه توز و بدرفتارمعرفی می کند 
که ممکن اسللت از ریختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه خالی، 

خانه  هائی را به آتش کشند! و موهومات دیگری از این قبیل.

آیا پذیرفتن موجودی به نام »جن« عاقلانه است؟
اگر موضوع وجود جن از این خرافات پیراسته شود، اصل مطلب 
کاما قابل قبول است، چرا که هیچ دلیلی بر انحصار موجودات زنده 
به آنچه ما می  بینیم، نداریم، بلکه علماء و دانشمندان علوم طبیعی 
نیز می  گویند: موجوداتی را که انسان با حواس خود می  تواند درک 
کند، در برابر موجوداتی که با حواس قابل درک نیستند ناچیز است.

تا این اواخر که موجودات زنده ذره بینی کشف نشده بود، کسی 
باور نمی  کرد که در یک قطره آب، یا یک قطره خون، هزاران هزار 
بلکه میلیونها و میلیاردها موجود زنده باشللد که انسان قدرت دید 

آنها را نداشته باشد.
و نیز دانشمندان می  گویند: چشم ما رنگهای محدودی را می  بیند 
و گللوش ما امواج صوتی محدودی را می  شللنود، رنگها و صداهائی 
که با چشللم و گوش ما قابل درک نیسللت بسیار بیش از آن است 

که قابل درک است.

وقتللی وضللع جهان، چنین باشللد چه جای تعجللب که انواع 
موجودات زنده  ای در این عالم وجود داشته باشند که ما نتوانیم با 
حللواس خود آنها را درک کنیم و وقتی مخبر صادقی مانند پیامبر 
اسام صلی الله علیه و آله و قرآن کریم از آن خبر دهد چرا نپذیریم؟

به هر حال از یک سو قرآن کام ناطق صادق، خبر از وجود جن 
با ویژگیهائی که در بالا ذکر شللد داده اسللت و از سوی دیگر هیچ 

دلیللل عقلی بر نفللی آن وجود ندارد، بنابراین باید آن را پذیرفت و 
از توجیهللات غلط و ناروا باید بر حذر بود همان گونه که از خرافات 

عوام در این قسمت باید اجتناب کرد.
مفهوم دیگر جن

ایللن نکته نیز قابل توجه اسللت که جللن گاهی بر یک مفهوم 
وسیع تر اطاق می شود که انواع موجودات ناپیدا را شامل می  شود، 
اعم از آنها که دارای عقل و درکند و آنها که عقل و درک ندارند و 
حتی گروهی از حیواناتی که با چشللم دیده می  شوند و معمولًا در 

لانه  ها پنهانند، نیز در این معنی وسیع وارد است.
شاهد این سخن روایتی است که از پیامبر)ص(نقل شده است 
که فرمود: »خداوند جن را پنج صنف آفریده است: صنفی مانند باد 
در هوا )ناپیدا هستند( و صنفی به صورت مارها و صنفی به صورت 
عقربها و صنفی حشللرات زمینند و صنفی از آنها مانند انسانند که 

بر آنها حساب و عقاب است«
با توجه به این روایت و مفهوم گسترده آن، بسیاری از مشکاتی 
که در روایات و داستانها در مورد جن گفته می  شود، حل خواهد شد.

مثا در بعضی از روایات از امیرمؤمنان علی )ع( می  خوانیم که 
فرمود: لا تشرب الماء من ثلمة الاناء و لا من عروته فان الشیطان 
یقعللد علی العروة والثلمة: »از قسللمت شکسللته ظللرف و طرف 

دسللتگیره آن آب نخورید زیرا شللیطان، روی دستگیره و قسمت 
شکسته می  نشیند«

بللا توجلله به اینکه »شللیطان« از »جن« اسللت، و با توجه به 
اینکه جای شکسته ظرف و همچنین دسته آن محل اجتماع انواع 
میکرب ها است، بعید به نظر نمی  رسد که »جن و شیطان« به »مفهوم 

عام« این گونه موجودات را نیز شامل شود. 

حسد ؛ ابزار نیرومند شیطان

 حس�د و حس�ادت یکی از رذایل اخلاقی بشر است؛  در مقابل آن ، غبطه فضیلتی است که موجب 
امید و حرکت در انسان می شود و اهداف انسانی را از سطح پایین تر به سطح بالتر ارتقا می بخشد. 
هر دو این خصوصیت اخلاقی در انسان ناظر به وجود نعمتی در دیگری است،  با این تفاوت که حسود، 

خواهان زوال نعمت و اهل غبطه خواهان داشتن آن نعمت است بی آنکه زیانی به دارنده آن برساند.
نویسنده در مطلب پیش رو با مراجعه به آموزه های حیات بخش اسلام بر آن است تا نقش متضاد 

و متقابل حسادت و غبطه را در سقوط و صعود  انسان بررسی کند.

 مرتضی طباطبائی

همچنین خاسللتگاه و ریشلله کفر ومبارزه با دین را حسادت 
دانسته اند.)آل عمران، ایه 19؛ بقره، آیه 109(. امام صادق )ع( در 
این باره می فرماید:ایِلّاکُلم انَ یحَسُلدَ بعَضُکلُم بعَضلاً فَلانَِّ الکُفلرَ 
اصَلُه الحَسَلد؛از حسلد ورزی به یکلدیگلر بپلرهیزیلد، زیلرا ریشه 
کفلر، حسلد است.)تحف العقول، ص 315( آن حضرت در سخنی 
دیگر می فرماید: اصولُ الکُفرِ ثاَثهٌَ الحِرصُ وَ الاسِتِکبارُ وَ الحَسَدُ؛ 
ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد 

ورزیدن.)جهاد النفس، ح 550(

از سللوی دیگر بسللیاری از شللرور و بدی های دیگر ریشه در 
حسادت دارد. امام علی )ع( حسد را انگیزه ای برای گناهان انسان 
مِ فیِ  قَحُّ می داند ومی فرماید:الَحِرصُ وَالکِبرُ وَالحَسَللدُ دَواعٍ إلِیَ التَّ
نوبِ؛ حرص و تکبّر و حسادت، انگیزه های فرورفتن در گناهان  الذُّ

است.)نهج الباغه، حکمت 371(
 به سللبب تاثیرات بسیار زشت و خطرناک حسادت بر مردم 
و جامعه اسللت که پیامبر)ص( حسودان را از خود دور می داند و 
می فرماید: الَا اخُبِرُکُم باِبَعَدِکُم مِنّی شَبَها؟ قَالوُا: بلَی یا رَسولَ اللهّ ِ. 
شُ البَذی ءُ، الَبَخِیلُ، الَمُختَالُ، الَحَقودُ، الَحَسُودُ،  قالَ: الَفاحِشُ المُتَفَحِّ
الَقاسِی القَلبِ، الَبَعِیدُ مِن کُلِّ خَیرٍ یرُجی، غَیرُ المَمونِ مِن کُلِّ شَرٍّ 
یتَُّقی؛آیا شما را از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض 
کردند: آری ای رسول خدا! فرمودند: زشتگویِ بی آبرویِ بی شرم، 
بخیل، متکبر، کینه توز، حسللود، سنگدل، کسی که هیچ امیدی 
به خیرش و امانی از شرش نیست. )کافی، ج 2، ص 291، ح 9(

چیستی وفضیلت غبطه
 غبطه و در فارسللی رشللک، در لغت به معنای حال خوش و 
نیکو)لسان العرب،ابن منظور، ج 10، ص 12، »غبط«( و در اصطاح 
فرهنگ قرآن و علم اخاق اسامی، به معنای آرزو کردن آنچه مایه 
صاح دیگری است برای خود، بدون اینکه اراده زوال از او داشته 

باشد. ) جامع السّعادات، نراقی، ج 2، ص 197 و 199(
کسی که دارای فضیلت غبطه است،  همواره به برترین  ها نگاه 
می کند و به وضعیت کنونی خود خشنود نیست. در چنین شخصی 
فطرت کمال جو و نقص گریزی وجود دارد و در پی الگوهای برتر 
اسللت تا با شناسللایی آنها، نعمت هایی که آنان در اختیار دارند، 
شناسللایی کرده و برای به دست آوردن آن تاش کند. بنابراین، 
غبطه امری امید بخش و حرکت آفرین به سللوی کمال اسللت و 
شخص به این باور رسیده است که او نیز می تواند با سعی و تاش 

به آن نعمتی برسد که مطلوب اوست.
تفاوت غبطه و حسادت

غبطه آن است که آرزو کنی آنچه دیگری دارد، داشته باشی 
بدون اینکه آرزوی نابودی نعمت او را بکنی اما حسد آن است که 

بخواهی نعمتی را که دیگری دارد، نداشته باشد.
اگرانسللان بتواند از حسادت پرهیز کند، بازتاب این عمل آن 
خواهد بود که به جای اینکه محسللود علیه واقع شللود، درباره او 
غبطه بخورند و به شکلی او را الگوی خود قرار دهند. پیامبر)ص(
در ایللن باره می فرماید:رَأی موسللی )ع( رَجُاً عِندَ العَرشِ فَغَبَطَهُ 
بمَِکانهِِ فَسَأَلَ عَنهُ فَقالَ: کانَ لایحَسُدُ النّاسَ عَلی ما آتاهُمُ الّله  مِن 
فَضلهِِ؛حضرت موسللی )ع( مردی را نزد عرش دید و به جایگاه او 
غبطه خورد و در مورد او سؤال کرد. به او گفته شد که او به آنچه 
خداوند از فضل خود به مردم داده اسللت حسللد نمی برد. )روضة 

الواعظین، ص 424(
اگر انسللان از حسادت پرهیزکند، همان گونه که محل غبطه 
می شود همچنین محل محبت مردم شده و محبوب خلق می گردد. 
امام صادق )ع( درباره تاثیر دوری از حسادت می فرماید: آدم دیندار 
چللون می اندیشللد، آرامش بر جان او حاکم اسللت. چون خضوع 
می کند متواضع است. چون قناعت می کند، بی نیاز است. به آنچه 

داده شده خشنود است. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بی نیاز 
اسللت. چون هوا و هوس را ر ها کرده آزاد اسللت. چون دنیا را فرو 
گذارده از بدی  ها و گزندهای آن در امان اسللت. چون حسادت را 
دور افکنده محبتش آشکار است.مردم را نمی ترساند، پس از آنان 
نمی هراسللد، و به آنان تجاوز نمی کند پس از گزندشللان در امان 
است. به هیچ چیز دل نمی بندد پس به رستگاری و کمال فضیلت 
دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می نگرد، پس کارش به 

پشیمانی نمی کِشد.)امالی مفید، ص 52، ح 14(
غبطه پسندیده وغبطه ناپسند

البته باید توجه داشللت که اگر حسللادت همواره یک رذیلت 
است، اما بر اسللاس آموزه های اسامی، برخی از مصادیق غبطه، 
مطلوب و پسندیده نیست؛ بلکه تنها مصادیقی مطلوب و پسندیده 
است که موجب کمال واقعی انسان باشد؛ چرا که برخی از اموری 
که انسللان کمالی می داند و بدان سمت حرکت می کند و امیدوار 
به رسللیدن به آن است، در حقیقت کمالی نیست یا در آن حد و 
اندازه نیست که انسان تمامی سعی و تاش خویش را مبذول آن 
کند. از این رو غبطه خوردن نسبت به مال و منال دیگران )حجر، 

آیه 88؛ طه، آیه 131؛ قصص، آیات 79 و 80( و شوکت ظاهری 
و بهره های دنیایی دیگران امری مطلوب و پسندیده شمرده نشده 
بلکه خداوند این افراد را سرزنش کرده و از این غبطه نسبت  به 
مللال دنیا و شللوکت و مقام های زود گللذر و اعتباری نهی و منع 
می کند.)همللان آیللات ؛ آل عمران، آیلله 196؛ مجمع البیان، ج 

1 - 2، ص 915(.
اصولا خردمندان این گونه رشللک ورزی را نامناسب ارزیابی 
کرده و آن را فضیلت به شللمار نمی آورند. از این رو خردمندان و 
فرزانگان یهود، توده های مردم را سرزنش می کردند که چرا نسبت 

به ثروت قارونی غبطه می خوردند.) قصص، آیات 79 و 80(.
بنابراین تنها مجوزی که برای غبطه وارد شده نسبت به کمالات 
و نعمت های واقعی اسللت که از نظر اسللام و قرآن و خردمندان 
مطلوب است؛ چنانکه غبطه حضرت زکریا)ع( نسبت به نعمتهای 
داده شده به مریم)علیها السام(، عامل فرزندخواهی آن حضرت از 
خدا می شود.) آل عمران، آیات 37 و 38( یعنی  حضرت زکریاّ)ع( 
پس از مشاهده مقام و منزلت مریم)س( داشتن همچون فرزندی 
را از خداوند طلب کرد )المیزان، ج 3، ص 175(و این نعمت وجود 
حضرت مریم)س( موجب شللد تا انگیزه کمالی در او ایجاد شود 
و دست به دعا بردارد و امید به فرزنددار شدن در او زنده گردد. 

شایسته غبطه خوردن
چنان که گفته شد غبطه می تواند خوب و بد باشد و این بستگی 
به متعلق غبطه دارد. یعنی اگر ما نعمتی را در دیگری می یابیم و 
خواهان آن هستیم و برای به دست آوردن آن تاش می کنیم، از 
چیزهایی باشد که ارزش غبطه خوردن را داشته باشد و شایسته 
آن باشد که محل و مورد غبطه ما واقع شود. پس نباید به مال و 

منال و قدرت و ثروت دیگران غبطه بخوریم.
معصومان )ع( برای اینکه ما دراین باره اشتباه نکنیم مواردی 
که ارزش و شایستگی غبطه خوردن را داشته باشد بیان کرده اند.

از نظر  معصومان)ع( کسی شایسته است که مورد غبطه واقع 
شللود که در مسیر کمالی و رشدی قرار گیرد. امام صادق )ع( به 
مردم می آموزد که نسللبت به هر چیللزی غبطه نخورند بلکه در 
مورد کسللی غبطه بخورند که ارزش داشته باشد. آن حضرت)ع( 
این فرد مطلوب را کسللی می داند که امروزش از دیروز بهتر شده 
است:مَن کانَ آخِرُ یوَمَیهِ خَیرُهُما فَهُوَ مَغبوطٌ؛ کسی که امروزش 
بهتر از دیروزش باشللد، شایسته است که مورد غبطه قرار گیرد.

)معانی الأخبار، ص 342(.
امیرمومنان )ع( بهترین کسی راکه مورد غبطه قرار گیرد کسی 
می داند که به دستور خداوند در کار خیر سبقت می جوید.)بقره، آیه 
148؛ مائده، آیه 48( آن حضرت می فرماید: أغَبَطُ النّاسِ المُسارِعُ 
إلِیَ الخَیراتِ؛شایسته ترین مردم که مورد غبطه قرار گیرد کسی 
اسللت که برای انجام کار خیر سبقت می گیرد.)غررالحکم، ج2، 

ص423، ح3122(
آن حضرت )ع( اهل همت را شایسته غبطه خوردن دانسته و 
توصیه می  کند که این افراد محل توجه مومن قرار گیرد.امام در 
تُهُ نفَسَهُ لایغُِبُّ ها  این باره می فرماید:مَا المَغبوطُ إلِاّ مَن کانتَ هِمَّ
عَنِ مُحاسَللبَتِها وَمُطالبََتِها وَمُجاهَدَتهِا؛شایسته نیست کسی مورد 

غبطه قرار گیرد، مگر کسی که همتش خودش باشد در اینکه از 
خودش حساب کشی کند و خودش را مؤاخذه نماید و در اصاح 

خود بکوشد.)غررالحکم، ج6، ص105، ح9685(
از نظر آن حضرت کسی که تمام عمر خود را در راه خدا قرار 
می دهد شایسللته غبطه خوردن است:إنَِّ المَغبونَ مَن غُبِنَ عُمرَهُ 
وَإنَِّ المَغبللوطَ مَن أنَفَذَ عُمرَهُ فی طاعَةِ رَبهِِّ؛بدرسللتی که زیانکار 
کسی است که عمرش را بیهوده تلف کند، و کسی که عمر خود 
را در اطاعت خدا بگذراند شایسللته اسللت مورد غبطه قرار گیرد.

)غررالحکم، ج2، ص525، ح3502(
پس کاری نکنیم که در هنگام مرگ غبطه چیزی را بخوریم که 
می بایست در دنیا دنبال آن می بودیم و هنگام مرگ دیگر فرصت 
تحقق آن را نخواهیم داشت. امام صادق )ع( توصیه می کند که به 
این مسللائل توجه داشته باشیم تا در هنگام مرگ غبطه نخوریم: 
بر شما لازم است پرهیزگاری و تاش و راستگویی و امانت داری 
و چنگ زدن به مذهب خود، زیرا هر یک از شللما به هنگام جان 

دادن، غبطه آن را خواهید خورد.)دعائم الاسام، ج1، ص66(.
 باید کاری کنیم که محل غبطه پیامبران باشللیم. پس باید 

همللان کاری را انجام دهیم که رسللول اکللرم )ص( به آن توجه 
می دهد: آیا آگاه کنم شما را از گروهی که نه از انبیا هستند و نه 
از شللهدا، ولی انبیا و شللهدا در روز قیامت به مقام و منزلت آنان 
غبطه می خورند و آنها بر منبرهایی از نور نشسته اند؟ سؤال شد 
ای رسللول خدا! آنان کیانند؟ فرمودند: آنان کسللانی هستند که 
بندگان خدا را نزد خدا و خدا را نزد بندگانش محبوب می گردانند 
عرض کردیم: ایجاد محبت خدا در دل ها معلوم است، ولی چگونه 
بنللدگان را نزد خدا محبوب می گردانند؟ فرمودند: آنان را فرمان 
می دهند به آنچه خدا دوست می دارد و باز می دارند از آنچه خدا 
دوست نمی دارد، پس اگر آنان را اطاعت کنند، خداوند دوستشان 

می دارد. )مشکاةالأنوار، ص 136(. 
نشانه های حسادت وحسود

حسللادت چنانکه گفته شللد، آرزو یا اقدام برای زوال نعمتی 
در دیگران است. بنابراین، حسود هرگز آرام و قرار ندارد و آتشی 
سهمگین در درون او شعله می کشد که همه چیز را می سوزاند.  
البته بر اسللاس روایات حسود پیش ازآنکه به دیگران ضرر و 
زیان برسللاند به خودش زیان می رسللاند. از این رو امام علی )ع( 
ةً وَغَیظا یوهِنُ قَلبَکَ وَیمَرِضُ  می فرماید:الَحَسَللدُ لایجَلبُِ إلِاّ مَضَرَّ
جِسللمَکَ؛ حسللادت نتیجلله ای جز زیان و ناراحتللی که دلت را 
سسللت و تنت را بیمار می گرداند به بار نمللی آورد.)بحارالأنوار، 

ج73، ص256، ح29(.
آن حضرت درباره تاثیر حسللد بر جسللم شللخص حسللود 
می فرماید: الَحَسَللدُ یضُنِی الجَسَدَ ؛حسد، بدن را فرسوده و علیل 

می کند.)غررالحکم، ح 943(
این شللعله  ها چنان در درون انسللان فروزان اسللت که همه 
خوبی هللا و کارهای نیک و پسللندیده آدمی را می سللوزاند و به 
خاکسللتر تبدیل می کند. پیامبر)ص(می فرماید:إیِاّکُم وَالحَسَللدُ، 
فَإنِهَُّ یکَُلُ الحَسَللناتِ کَما تکَُلُ النّارُ الحَطَبَ؛از حسادت بپرهیزید، 
زیرا حسد نیکی  ها را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد.

حسودان در پرده تاریکی به توطئه علیه مومنان ادامه دهند. پس 
آنان را رسللوا و خوار خواهد ساخت و مکرشان را به خودشان باز 

می گرداند و مومن را در امنیت نوری خویش قرار می دهد.
امللام صادق)ع( از لقمان حکیم )ع( نقل می کند که ایشللان 
برای شللناخت حسللود نشللانه هایی را بیان می کند. آن حضرت 
می فرماید:قالَ لقُمانُ لابِنِهِ: وَللِحاسِللدِ ثلَلاثُ عَاماتٍ: یغَتابُ إذِا 
غللابَ وَیتََمَلَّقُ إذِا شَللهِدَ وَیشَللمَتُ باِلمُصیبَةِ؛لقمان به فرزندش 
گفت: حسللود را سه نشانه است: پشت سر غیبت می کند، روبه 
رو تملّق میگوید و از گرفتاری دیگران شللاد می شللود.)خصال، 

شیخ صدوق، ص 121(.
بللا نگاهی به ماهیت حسللادت می توان دریافت که حسللود 
نمی تواند همیشلله خود را نهان کند و چون تا رسیدن به مقصود 
خویش دسللت از تاش بر نمی دارد، خود را رسللوا می سازد. امام 
علللی )ع( در بللاره این ویژگی حسللود می فرماید:الَحَسَللدُ عَیبٌ 
فاضِحٌ وَشُللحٌّ فادِحٌ لایشَللفی صاحِبَهُ إلِاّ بلُوغُ آمالهِِ فیمَن یحَسِدُهُ؛ 
حسادت عیبی رسوا و بخلی سهمگین است و حسود تا به آرزوی 
خود درباره محسللودش نرسللد، آرام نمی گیرد.)غررالحکم، ج2، 
ص164، ح2205(آن حضللرت)ع( هم چنین در بیان ویژگی های 
حسللود می فرماید: الَحَسودُ سَللریعُ الوَثبَةِ، بطَی ءُ العَطفَةِ؛ حسود 
زود خشللمگین می شود و دیر کینه از دلش می رود.)بحارالأنوار، 

ج73، ص256، ح29(.
حسللود نصیحت پذیر نیست و نمی توان با نصحیت کردن او 
را به راه راسللت آورد.چنانکه امام صادق )ع( می فرماید:الَنَّصیحَةُ 
مِنَ الحاسِدِ مُحالٌ؛نصیحت و خیرخواهی برای حسود محال است.

)خصال، ص 269(
پس به جای اینکه به نصحیت حسود بپردازیم بهتر است که 

* از نشانه های 
ایمان، فقدان 

حسادت است. پس 
اگر کسی در خود 

حسادتی را یافت در 
ایمان خویش شک 

کند و برای رهایی از 
این بیماری کشنده 
و خطرناک و گناهی 
که در حکم شرک 

است تلاش کند.

* کسی که دارای فضیلت غبطه است،  
همواره به برترین ها نگاه می کند و به 
وضعیت کنونی خود خشنود نیست. در 

چنین شخصی فطرت کمال جو و نقص گریزی 
وجود دارد و در پی الگوهای برتر است تا با 

شناسایی آنها، نعمت هایی که آنان در اختیار 
دارند، شناسایی کرده و برای به دست آوردن 

آن تلاش کند. بنابراین، غبطه امری امید 
بخش و حرکت آفرین به سوی کمال است و 
شخص به این باور رسیده است که او نیز می 
تواند با سعی و تلاش به آن نعمتی برسد که 

مطلوب اوست.

* از سخن پیامبر)ص( این معنا به دست می آید که میان حسادت و نعمت تلازم است؛  
یعنی هر جا که نعمت هست،پای حسادت به میان می آید. آن حضرت)ص( می فرماید: هر 

صاحب نعمتی مورد حسد واقع می شود. 
)جامع الأخبار، ص 451(از نظر اسام عدالت خوب است که نخست 
از خود شللروع و سللپس در خویشان و سللپس در دیگران جاری 
شود؛)انعام، آیه 152( اما ما عدالت را اگر به ضرر باشد همانند نقد 
و انتقاد تنها برای دیگران می خواهیم. انتقاد خوب است به شرطی 
که از دیگران باشللد؛ عدالت خوب است به شرطی که اجرای آن 
به ضرر من و خویشان نباشد؛ وگرنه عدالت چیزی خوبی نیست. 
لذا انسان ها اکثرا خواهان عدالتی هستند که سودش به خودشان 
برسللد و زیانش به دیگران. جالب این است که حسود در اجرای 
عدالت پیش گام اسللت و عدالت ضرری را برای خود می خواهد. 
علی )ع( وضعیت بسیار بد حسود را ترسیم می کند و با طنز تلخی 
به او یاد آور می شود که این گونه عدالت که او اجرا می کند، اول 
ِ دَرُّ الحَسَدِ ما اعَدَلهَُ! بدَاَ بصِاحِبِهِ فَقَتلهَُ؛آفرین  خودش را می کشد:لِلهّ
بر حسللادت! چه عدالت پیشه است! پیش از همه صاحب خود را 

می کشد.)شرح نهج الباغه، ج1، ص316(
از آنجایی که حسادت مانند ایمان و نفاق از امور باطنی است، 
شناخت حسود از غیر حسود دشوار است. خداوند در باره منافقان 
گفته است که برای شناخت آنان می توان مثا از لحن کام آنان 
نفاق ایشللان را فهمید.)محمد، آیه 30( برای شناخت حسود نیز 
نشللانه هایی است که می توان با این نشانه  ها حسود را شناخت و 
از شر و زیان آنان در امان ماند. البته از آنجایی که حسود عملی و 
فعلی بسیار خطرناک تر و پیچیده تر است می بایست حتما به خداوند 
فلق پناه برد که او شللکافنده هر چیزی اسللت که اجازه نمی دهد 

* تنها مجوزی که برای غبطه وارد شده نسبت به کمالت و نعمت های واقعی است که از 
نظر اسلام و قرآن و خردمندان مطلوب است؛ چنانکه غبطه حضرت زکریا)ع( نسبت به 

نعمتهای داده شده به مریم)س(، عامل فرزندخواهی آن حضرت از خدا می شود.

خودمان در مخفی سازی برخی از نعمت  ها بکوشیم و از هر گونه 
عملی که حسللادت را بر می انگیزد پرهیز کنیم؛ حالا چه رسللد 
کلله تفاخر کنیللم و دیگران را تحریک نمائیم که آن خود گناهی 
دیگر است. پیامبر)ص(در این باره می فرماید:اسِتَعینوا عَلی قَضاءِ 
حَوائجِِکُم باِلکِتمانِ، فَإنَِّ کُلَّ ذی نعِمَةٍ مَحسودٌ؛ در برآوردن نیازهای 
خللود از پنهان کاری کمک بگیرید؛ زیرا هر صاحب نعمتی مورد 

حسد واقع می شود.)شرح نهج الباغه، ج1، ص316(.
از نشللانه های ایمان، فقدان حسادت است. پس اگر کسی در 
خود حسادتی را یافت در ایمان خویش شک کند و برای رهایی 
از این بیماری کشللنده و خطرناک و گناهی که در حکم شللرک 
اسللت تاش کند. امام صادق)ع(درباره نشللانه  هللا و ویژگی های 
کَهُ وَالحَسَدُ  مومن می فرماید:سِللتَّةٌ لاتکَونُ فیِ المُؤمِنِ: الَعُسرُ وَالنَّ
وَاللَّجاجَةُ وَالکَذِبُ وَالبَغیُ؛ شللش )صفت( در مؤمن نیست: سخت 
گیری، بی خیری، حسللادت، لجاجت، دروغگویی و تجاوز.)تحف 

العقول، ص 377(.
البته برخی از فضیلت های انسانی است که هیچ گاه کسی به 
آن حسادت نمی ورزد و از این لحاظ شخص در امنیت از حسادت 
باطنی و عملی حاسدان است. از جمله تواضع و فروتنی که حسود 
اصا گرایش به آن ندارد و شخص از شر حسودان در امنیت خواهد 
بود. امام حسن عسکری )ع( در این باره می فرماید:التَّواضُعُ نعِمَةٌ 
لایحُسَدُ عَلیها؛ تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

)تحف العقول، ص489(.

در روایت مفصلی »اصبغ بن نباته« از علی)ع( نقل کرده 
اسللت که خداوند در قرآن افراد بشر را به چند گروه تقسیم 

کرده است:
1- سابقون 2- اصحاب یمین 3- اصحاب شمال

سپس حضرت هر یک از این گروه ها را معرفی می کنند.
دربللاره سللابقون می فرمایند: پس آنچه ذکر شللد از امر 
سللابقین، پس ایشان انبیاء مرسللل و غیرمرسل هستند که 
خداوند تعالی برای آنان پنج روح قرار داده است: روح القدس، 

روح ایمان، روح قوت، روح شهوت و روح بدن.
روح القدس عبارت از عقل فعالی است که اتصال به مبدأ 

غیبی پیدا می کند.
سللپس درباره اصحاب یمین می فرمایند که این دسللته 
از مؤمنان حقیقی هسللتند که خداونللد در این گروه چهار 
روح قرار داده اسللت: روح ایمان، روح قوت، روح شللهوت و 
روح بدن. اما اصحاب شللمال سه روح دارند: روح قوت، روح 

شهوت و روح بدن )1(
للللللللللللللللللللل

1- اصول کافی، ج2، ص282

ارواح طبقات مردم
بررسی نشانه ها، آثار و تفاوت های حسادت و غبطه در آیات و روایات

)بدان ای سالک راه خدا!(
خیال نکنید که در امور اخروی لذتی وجود ندارد! در 
این امور، لذت های عقانی و معنوی ای وجود دارد که اگر 
کسی قلب و عقل سالمی داشته باشد، این لذائذ معنوی 
را هم می شنود، هم می بیند، و هم می چشد، و می فهمد 
که این لذت ها، با لذائذ مادی قابل قیاس نیستند، چه 
برسللد به اینکه بخواهد لذت های مادی را مقدم داشته 
و هللدف خود قرار دهد. در این صورت هدف او چیزی 

جز این لذت های معنوی نخواهد بود.«)1(
لللللللللللللللللللللل

1- رسللائل بندگی، آیت الله شللیخ مجتبی تهرانی، 
ص 85

ق�ال الصادق)ع(: »ما ابالی الی من ائتمنت خائنا 
او مضیعا«

امللام صادق)ع( فرمود: »تفاوتللی در آن نمی بینم که 
کار را به دست خائن بسپارم یا شخص جاهل و بی تدبیر 

و ناوارد«.)1(
لللللللللللللللللللللللل
1- تحف العقول، ص 427

نتیجه کار خائن و جاهل 
در مسئولیتها یکی است

قابل قیاس نبودن لذات اخروی 
با لذات مادی

عقیده وهابیت
 به امام مهدی)عج(
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